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مقاله پژوهــــشی
Research Article

تحـلیل نگـاره معـراج پیامـبر از فال‌نـامه 
تهماسـبـی در مکتب تـبریـز دوم به روش 

شمایل‌شناسی پانوفسکی

چکیده 
ــه  ــری ب ــات و نگارگ ــام )ص( در ادبی ــر اس ــراج پیامب مع
ــت. از  ــرار اس ــر تک ــای پ ــی از مضمون‌ه ــن، یک ــوان مت عن
آن جــا کــه هــدف پژوهــش حاضــر، انفــکاک و دســت‌یابی 
ــگارة  ــر ن ــر تصوی ــیِ عناص ــفِ معنای ــطح‌های مختل ــه س ب
ــی  ــت، شمایل‌شناس ــز اس ــب تبری ــر در مکت ــراج پیامب مع
ــرمِ  ــی درکِ ف ــطح‌های ادراک ــک س ــا تفکی ــکی ب پانوفس
ــی در  ــای ذات ــی و معن ــوع عرف ــری، موض ــر هن ــض اث مح
اثــر هنــری می‌توانــد راهگشــا باشــد. چراکــه در ایــن 
ــه درک  ــی را ب ــی و فرهنگ ــردی، تکنیک ــخ ف ــطح، تاری س
یــک اثــر وارد می‌کنــد. پرســش پژوهــش ایــن اســت کــه 
ــه  ــه فال‌نام ــوط ب ــراج مرب ــگاره مع ــی ن ــای معنای دلالت‌ه
تهماســبی، در ســطوح ســه‌گانة شمایل‌شناســی پانوفســکی 
چیســت؟ ایــن مقالــه، بــا روش شمایل‌شناســی پانوفســکی 
و بــا بهره‌گیــری از منبع‌هــای کتابخانــه‌‌ای و اســنادی 
حاضــر  پژوهــش  یافته‌هــای  رسیده‌اســت.  انجــام  بــه 
در ســطح توصیــف پیشاشــمایل‌نگارانه، بــه تمهیــدات 
تصویرســازانه هنرمنــد و در مرحلــه تحلیــل شــمایل‌نگارانه، 
ــی اعتقــادی  ــا متــون و مبان ــگاره ب ــراردادی ن ــط ق ــه رواب ب
شمایل‌شناســانه،  تفســیر  مرحلــه  در  و  پرداخته‌اســت؛ 
افــزون بــر آنکــه نــگاره بــه متونــی کــه اشــکال دیگــری از 
معــراج ماننــد عــروج یعقــوب بــا نردبــان، عــروج ارداویــراف، 
ــال‌دار در  ــز اســب ب ــر و نی ــروج کرتی ــروج گشتاســپ، ع ع
ــان،  ــی نردب ــوه تمثیل ــه وج ــن ب ــمنی و هم‌چنی ــون ش مت
بــال جبرئیــل یــا بــراق بــه عنــوان قــوت عشــق، عقلانیــت و  
اخــاص ارجــاع می‌دهــد، بــه بیــان هنــری نوینــی دســت 
می‌یابــد. در ایــن بیــان هنــری، افــزون بــر آنکــه بــر عناصــر 
تصویــری شــیعی، ماننــد شمشــیر )ذوالفقــار(، انگشــتری و 
ــوارد،  ــد می‌شــود، در برخــی م پرچــم ســبز ســیادت تأکی
در همســویی بــا نمادهایــی از ایــران باســتان ماننــد شــیر، 
ــد  ــر پیون ــه می‌شــود کــه ب روایــت نوینــی از معــراج را ارائ
میــان دیــن و سیاســت کــه جریــان فکــری غالــب آن دوره 

ــد. ــد می‌کن ــت، تأکی اس
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ــر )ص(،  ــراج پیامب ــری، مع ــدی: نگارگ ــای کلی واژه‌ه
ایــران  تشــیع،  شمایل‌شناســی،  تهماســبی،  فال‌نامــه 

ــتان. باس

مقدمه
ــان  ــتیبانان و نقاش ــه پش ــی ک ــای مهم ــی از موضوع‌ه یک
ایرانــی در هــر دوره هنــری بــه آن پرداخته‌انــد، تصویرگــری 
معــراج پیامبر اســام )ص( بوده‌اســت )ســگای، 1385: 35-

41(. بایــد توجــه داشــت در نقاشــی ایرانــی بــا دو ســاحت 
متــن ادبــی و متــن هنــری روبــه‌رو هســتیم )نامــور مطلــق، 
ــانه  ــام نشانه‌شناس ــو نظ ــک س ــن از ی 1394: 260( بنابرای
ــری  ــی تصوی ــام نشانه‌شناس ــر نظ ــوی دیگ ــی و از س زبان
ــن  ــت، مت ــن وضعی ــد. در ای ــل می‌نماین ــر تعام ــا یکدیگ ب
ــن  ــا مت ــن دوم ی ــر مت ــی اســت، ب ــن ادب ــه مت نخســت، ک
هنــری برتــری دارد. بــر ایــن مبنــا، راز روابــط میــان شــعر و 
نقاشــی در تاریــخ هنــر ایــران گشــوده می‌شــود و بســیاری 
ــه  ــن رابط ــاس همی ــر اس ــی ب ــی ایران ــای نقاش از کتاب‌ه
ــی بــا توجــه  ــه بیــان دیگــر، نقاش ــت. ب خلــق شده‌اس
ــه  ــوارد ب ــده و در بیشــتر م ــق گردی ــن شــعری خل ــه مت ب
نامــور  و  )کنگرانــی  پرداخته‌اســت  متــن  تصویرســازی 
ــن را،  ــازی مت ــاز، رواج تصویرس ــق، 1388: 205( پاکب مطل
ــا تصویرســازی از کتــب علمــی، ســپس تاریخــی و  ابتــدا ب
ــراج  ــاز، 1379: 54(. مضمــون مع ــد )پاکب داســتانی می‌دان
نیــز کــه در ســوره اســراء بیــان شــده، در ادبیــات فارســی 
ــازی  ــی تصویرس ــی ایران ــپس در نقاش ــه و س ــژواک یافت پ
ــون را از  ــه مضم ــر چ ــی، اگ ــری ایران ــت.‌ نگارگ گردیده‌اس
ــازی  ــر، در تصویرس ــی نگارگ ــود، ول ــذ می‌نم ــات اخ ادبی
متــن، فــردی پیوســته منفعــل نبــود و هــدف نهایــی 
ــی، مصــور  ــق نقاشــی ایران ــم از خل ــاب دو قل مشــارکت ارب
کــردن متــن بــود. چــه بســا خواننــدگان بــه کلام و تصویــر 
در کنــار یکدیگــر توجــه کننــد. کلام را می‌خواننــد و 
ســپس بــه تصاویــر نــگاه می‌کننــد و شــاید هــم برعکــس، 
امــا نکتــه مهــم آن اســت کــه کلام و تصویــر شانه‌به‌شــانه 
هــم پیــش می‌رونــد )لیمــن،1391: 256(. بــه ایــن ترتیــب، 
ــانه  ــاس روش نگاره‌شناس ــر اس ــراج ب ــگاره مع ــی ن بازخوان
پانوفســکی کــه بــر مبنــای ســه پویــه در تحلیــل و خوانــش 
تصویــر بــه کار مــی‌رود، بــرای تحلیــل دلالت‌هــای معنایــی 
آن موثــر اســت. همــان گونــه ‌کــه در ایــن پژوهــش روابــط 
ــی  ــی ضمن ــگاره و معان ــن ن ــود در ای ــانه‌ای موج ــن نش بی
آن‌هــا در ســطح‌های ســه‌گانه معنایــی مــورد بررســی قــرار 
ــی  ــای معنای ــه دلالت‌ه ــت ک ــن اس ــش ای ــرد، پرس می‌گی
ــه فال‌نامــه تهماســبی، در ســطوح  نــگاره معــراج مربــوط ب

ــت؟   ــکی1 چیس ــی پانوفس ــه‌گانة معنای س

پیشینه پژوهش
معــراج پیامبــر، در دوره‌هــای تاریخــی هنــر ایرانــی، 

ــی،  ــرار نظام ــزن الاس ــت. در مخ ــرار اس ــر تک ــی پ موضوع
و  دارد  اختصــاص  معــراج  بــه  بیــت  هفتــاد  حــدود 
نگاره‌هــای بســیاری از آن در دســترس اســت. ماننــد 
ــه  ــم ک ــرن ده ــه در ق ــا ک ــوزه بریتانی ــراج در م ــگاره مع ن
ــاش آن ســلطان  ــوده و نق ــب آن ب ــود نیشــابوری کات محم
ــی  ــر نقاشــی ایران ــروری ب ــای م ــد اســت. در کتاب‌ه محم
در ســال 1390 نوشــته گرابــر2، نگارگــری ایرانــی در ســال 
ــاز  ــی از دیرب ــی ایران ــای3 و نقاش ــیلا کنب ــته ش 1389 نوش
تــا امــروز در ســال 1379 نوشــته روئیــن پاکبــاز، تصاویــر 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــاره نگاره‌ه ــری درب ــاره‌های مختص و اش
معــراج وجــود دارد. در کتــاب نگارگــری و نگارگــران ایــران، 
هنــد و ترکیــه، دربــاره نگارگــری معــراج پیامبــر در خمســه 
نظامــی، از طراحــی ظریــف پیکره‌هــا، رنگ‌بنــدی آســمان، 
ــان آمده‌اســت.  ــه می ــی ســخن ب ــگ طلای درخشــندگی رن
همچنیــن مقاله‌هایــی ماننــد »فرشــتگان نقاشــی ایرانــی«، 
در ســال 1387، نوشــته تــوکا ملکــی، به توصیف فرشــتگان 
ــت.  ــراج پرداخته‌اس ــگاره مع ــژه در ن ــه وی ــری ب در نگارگ
بال‌هــای نــرم و لطیــف فرشــتگان و در مــواردی میلــه‌ای را 
ــی نموده‌اســت )ملکــی،1387:  ــدرت معرف ــای ق نشــانه الق
نــگاره  ایــران،  نگارگــری  هنــر  در  رابینســن   .)86-92
معــراج را ترکیبــی از آســمان لاجــوردی، ابرهــای پیچــان، 
ــعله‌های  ــتگان، ش ــن فرش ــای زری ــا، بال‌ه ــت و حی حرک
بــالای ســر پیامبــر، ترکیب‌بنــدی بیضــی‌وار و رانــدن 
ــد، 1384:  ــت )آژن ــی کرده‌اس ــات را معرف ــوی کائن ــه س ب
»فال‌نامــه  مقالــه  در  هــم  مهــدی حســینی   .)18-15
ــوده و آن  ــف نم ــراج را توصی ــگاره مع ــبی« ن ــاه تهماس ش
نموده‌اســت  تحلیــل  رنــگ  و  ترکیب‌بنــدی  نظــر  از  را 
)حســینی، 1383: 43-54(. افــزون بــر ایــن، مقالــه‌ای 
ــه  ــراج در خمس ــگاره مع ــی ن ــه تطبیق ــوان »مقایس ــا عن ب
نظامــی و فال‌نامــه تهماســبی« نوشــته مهــدی زاده در 
ســال 1394، دســت پیامبــر )ص( بــر روی ســینه را نشــان 
ــه پیشــگاه  ــرام  ب ــا ادای ســام و احت ــی و ی ــش درون آرام
ــدی زاده، 1394:  ــد )مه ــل می‌دان ــی و جبرئی ــاری تعال ب
ــا نــام »بررســی  7(. همچنیــن، مقالــه خــداداد و اســدی، ب
ــورهای  ــر )ص( در کش ــرت پیامب ــراج حض ــی‌های مع نقاش
اســامی از دیربــاز تــا بــه امــروز«، پژوهــش جامعــی اســت 
ــی دوران  ــه بــه موضــوع معــراج در نگارگــری و نقاش ک
معاصــر در برخــی کشــورهای اســامی ماننــد مصــر، 
ــت.  ــه پرداخته‌اس ــن و نیجری ــراق، بحری ــد، ع ــه، هن ترکی
ــگاره  ــف ن ــه توصی ــام، ب ــی در اس ــز در نقاش ــد4 نی آرنول
معــراج ســلطان محمــد پرداخته‌اســت )شایســته فــر، 
ــرود  ــر ن ــف فرات 1384: 12(. وی کوشــیده از ســطح توصی
ــد5 نیــز در کتــاب راهنمــای  )Arnold, 1928: 12(. دیمان
صنایــع دســتی ایــران، شــکل پیچیدگــی دســتارها، ظرافــت 
دانسته‌اســت.  تهماســب  شــاه  دوره  علــت  را  پیکره‌هــا 
ــتگل  ــین دش ــا ش ــن، هلن )Farhad, 2010: 34( همچنی
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در کتــاب معراج‌نــگاری نســخه‌های خطــی تــا نقاشــی 
ــی  ــه صورت ــری را ب ــراج در نگارگ ــون مع ــی، مضم مردم
ــه‌ای  ــن در مقال ــت. وی همچنی ــی کرده‌اس ــترده بررس گس
بــا نــام »واکاوی نقــش فرشــته در نقاشــی‌های معــراج 
ــوی«  ــوری و صف ــای تیم ــد )ص( در دوره‌ه ــرت محمّ حض
ــک و  ــه گرافی ــریه پژوهش‌نام ــال 1398 در نش ــه در س ک
ــه بررســی ســه بعــد مرتبــه،  ــه چــاپ رســیده، ب نقاشــی ب
ــن دو دوره  ــته در ای ــش فرش ــور نق ــت ظه ــر و کیفی ظاه
پرداخته‌اســت )محســنی و کریمــی، 1398: 218(. ســعید 
ــای  ــام »واکاوی لایه‌ه ــا ن ــه‌ای ب ــودی مقال ــی و محم اخوان
معنایــی در نگاره‌هــای فالنامــه نســخه طهماســبی بــا 
ــه  ــز ب ــا نی ــای زیب ــوژی« در نشــریه هنره رویکــرد آیکونول
چــاپ رسانیده‌اســت. نویســندگان ایــن اثــر بــدون بررســی 
ــه از  ــه مضامیــن برگرفت ــا اشــاره ب دقیــق نگاره‌هــا فقــط ب
ــن نتیجــه دســت  ــه ای ــی ب ــی و مذهب ــرآن و ســنت دین ق
ــر  ــی ب ــه کتاب ــوردِ بررســی فال‌نام ــه در دوران م ــد ک یافتن
ســنت اســتخاره و در نتیجــه از نظــر شــرع بــدون اشــکال 
اســت )اخوانــی و محمــودی، 1398: 60(. همــان گونــه ‌کــه 
ــه  ــده، ب ــای انجام‌ش ــک از پژوهش‌ه ــد، هیچ‌ی ــاهده ش مش
ــراج  ــه‌گانه در مع ــطوح س ــی س ــای معنای ــی دلالت‌ه بررس

فال‌نامــه پژوهــش حاضــر نپرداخته‌انــد.

روش انجام پژوهش
پانوفســکی در بررســی‌های خــود، ســه نــوع درک تاریخــی 

هنــر را مجــزا کرده‌اســت: ســطح ادراکــی درک فــرم محــض 
اثــر هنــری و ســطح ادراکــی معنــای ذاتــی در اثــر هنــری. 
ــه  ــا شمایل‌شناســی ب ــی ی در ســطح ادراکــی موضــوع عرف
همســنگی فرهنگــی و شمایل‌شناســانه دانــش دســت 
ــر هنــری،  ــی در اث ــای ذات یافته‌اســت. ســطح ادراکــی معن
ــر  ــه درک یــک اث ــخ فــردی، تکنیکــی و فرهنگــی را ب تاری
ــمایل‌نگاری،  ــع، ش ــد )Lavin,1995: 6( در واق وارد می‌کن
ــت  ــر )describing image( اس ــف تصوی ــان توصی هم
 explaining( معنایــی  تبییــن  بــه  و شمایل‌شناســی، 
 )18  :1955  ,Panofsky( دارد  اختصــاص   )image
ــر  ــب ســه‌گانه زی ــه مرات ــر ب ــش تصاوی پانوفســکی در خوان
معتقــد بــود. مرتبــه نخســت»توصیف پیشاشــمایل‌نگارانه«؛ 
دوم  )Pre-iconographical description(مرتبــه 
 )Iconographical analysis(شــمایل‌نگارانه؛ تحلیــل 
Iconographi(تفسیرشمایل‌شناســانه ســوم،  مرتبــه  و 

ــف  ــة توصی ــان، 30(. در مرتب cal interpretation( )هم
ــاری  ــه آث ــه صورت‌هــای محســوس ب پیشاشــمایل‌نگارانه، ب
ماننــد خــط، رنــگ، ســطح، ترکیب‌بنــدی و مــوارد مشــابه 
 .)293  :1978  ,Hasenmueller( می‌شــود  توجــه 
ــل  ــع تحلی ــمایل‌نگارانه، در واق ــل ش ــا تحلی ــه دوم ی مرتب
معانــی ثانویــه یــا قــراردادی در اثــر اســت. در ایــن مرتبــه 
ــت،  ــة نخس ــاف مرتب ــر خ ــر ب ــای درون اث ــا، ابژه‌ه از معن
ــه شــکل مســتقیم و بی‌واســطه آشــکار  ــای خــود را ب معن
آن  از  فراتــر  معناهایــی  دارای  مؤلفه‌هــا  نمی‌ســازند. 

تصویر 1: معراج، فال نامه تهماسبی، نقاشی آقامیرک، مکتب تبریز دوم، اندازه cm 60 x 45  مجموعه آرتور ساکلر، 957هـ .ق 
)119 :2010 ,Farhad(

تحـلیل نگـاره معـراج پیامـبر از فال‌نـامه تهماسـبـی در مکتب تـبریـز دوم به روش شمایل‌شناسی پانوفسکی



پژوهشنامه گرافیک و نقاشی     

45 شماره هشتم -بهار و تابستان ۱۴۰۱

هســتند کــه در عالــم خــارج می‌بینیــم. معنــای تصویــر در 
ایــن مرتبــه، بــه کمــک تجــارب و بــا در نظرگرفتــن صورت 
ــم  ــق فه ــه از طری ــود بلک ــا کشــف نمی‌ش ــودی آن‌ه بازنم
قراردادهــای معنایــی یــک ســنت آشــکار می‌شــود. مرتبــه 
ــر  ــت. او ب ــه اس ــن مرتب ــکی، بالاتری ــد پانوفس ــوم از دی س
ــر در بررســی شمایل‌شناســانه،  ــه تصاوی ــود ک ــاور ب ــن ب ای
از ارزش ســمبلیک بالاتــری برخوردارنــد و بــه همیــن 
ســبب، پیــش از اینکــه ایــن نــام را بــرای مرتبــه ســوم در 
ــای  ــه معن ــوان شــمایل‌نگاری ب ــه عن ــرد، از آن ب نظــر بگی
ــه  ــه هیچ‌وج ــوم، ب ــه س ــرد. در مرتب ــاد می‌ک ــر ی عمیق‌ت
 ,Panofsky( ــتیم ــو نیس ــاً ابژکتی ــر کام ــال ام ــه دنب ب
ــب  ــدگاه پانوفســکی، در ترتی ــت دی 1955: 38-50(. اهمی
ــه،  ــرای نمون ــت. ب ــا اس ــن مرحله‌ه ــب ای ــی و ترکی و توال
در قــرن هفدهــم میــادی، دو مرحلــه تحلیــل و ترکیــب، 
ــی  ــد. ول ــده نمی‌ش ــله‌مراتبی فهمی ــر سلس ــورت ام ــه ص ب
ــا  ــت ت ــر گرف ــله‌مراتبی در نظ ــا را سلس ــکی آن‌ه پانوفس
ابژکتیــو  و  پوزیتیویســتی  معرفت‌شــناختی‌اش،  نظــام 
صــرف نباشــد )Shin, 1990: 21( .جامعــه آمــاری پژوهش 
ــا  ــه فال‌نامــه تهماســبی، ب حاضــر نیــز، نــگاره‌ای مربــوط ب
نقاشــی آقامیــرک اســت کــه در مکتــب تبریــز دوم نقاشــی 
ــب  ــه مکت ــق ب ــاد، آن را متعل ــه فره ــت. معصوم ــده اس ش
ــانتی‌متر و  ــگاره،  x 45 60 س ــدازه ن ــد. ان ــن می‌دان قزوی
در مجموعــه آرتــور ســاکلر6 در آمریــکا نگهــداری می‌شــود 
)Farhad, 2010: 119(. بــه بــاور کــری ولــش7 در ســال 
947 هجــری قمــری آغــاز و در ســال 957 هجــری قمــری 

ــت.   ــان رسیده‌اس ــه پای ــه ب ــن فال‌نام کار ای

توصیف پیشاشمایل‌نگارانه نگاره
 ایــن نــگاره )تصویــر 1( کــه هیــچ نوشــتاری در آن وجــود 
نــدارد، دارای هشــت پیکــره و پیکــره مرکــزی اســت کــه بر 
اســبی بــا ســر انســان ســوار شــده و هفــت پیکــره دیگــر که 
در پشــت هــر یکی‌شــان دو بــال وجــود دارد، بــه گونــه‌ای 
ــد.  ــرار گرفته‌ان ــره، ق ــن پیک ــه ســمت ای ــان ب ــه چهره‌ش ک
ــفید  ــه‌ای س ــه پارچ ــفید ک ــاس س ــا لب ــزی ب ــره مرک پیک
ــزی شــبیه  ــالای ســرش، چی ــره‌اش را پوشــانده و در ب چه
ــش  ــن آت ــی نقــش بسته‌اســت. ای ــگ طلای ــه رن ــش و ب آت
در نــگاره نیــز تکــرار می‌شــود. بــرای نمونــه، در دســت دو 
ــا همیــن شــکل آتــش  ــالا، دو ظــرف ب ــال‌دار از ب پیکــره ب
ــر وجــود دارد. پیکــره مرکــزی در حالی‌کــه  ــی کوچک‌ت ول
بــا دســت چــپ لــگام اســب را گرفتــه، دســت راســت خــود 
را بــالا آورده کــه در انگشــتانش، یــک حلقــه انگشــتری نیــز 
ــن انگشــتری، از ســمت  ــل ای وجــود دارد. درســت در مقاب
بــالا و چــپ، شــیری غــران بــه انگشــتر نــگاه می‌کنــد. در 
دســت هــر هفــت پیکــره بــال‌دار یــک وســیله قــرار دارد. در 
دســت پیکــره بــال‌دار ســمت چــپ بــا لبــاس نارنجــی، یــک 
میلــه کــه بــه پرچــم مثلثــی ســبز رنــگ پیوســته اســت در  
هــر دو دســت پیکــره بــال‌دار ســمت چــپ پاییــن بــا لبــاس 
ــره  ــرار دارد. پیک ــگ ق ــی رن ــش طلای ــک کف ــگ، ی زرد رن
ــد کــرده  ــک ســینی را بلن ــا دو دســت خــود  ی ــی، ب پایین
کــه در آن یــک ظــرف فلــزی آب‌خــوری یــا شــراب‌خوری 
ــد.  ــرار دارن ــگ ق ــفید رن ــا دو شــی مخروطــی س ــراه ب هم
ــز پوشــیده، در دو  ــه قرم ــال‌دار ســمت راســت ک ــره ب پیک
دســتش یــک شمشــیر بلنــد در غــاف قــرار دارد. پیکــره 
بــال‌دار ســمت راســت بــالا، در دســتانش یــک میلــه بلنــد 

تصویر 2 : تفاوت‌ها در رنگ لباس، کنتراست‌های رنگی و توازن و تعادل در نگاره

نگاره معراج ، میر حیدر، قرن نهم )تهرانی، 1389: 26(  :2002 ,Sims( نگاره معراج، احمد موسی،مرقع بهرام میرزا
)147
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ــزان  ــزی آوی ــرف فل ــک ظ ــه از آن ی ــرار دارد ک ــازک ق ن
شده‌اســت. دو پیکــره بــال‌دار کــه در ســمت راســت و چــپ 
بــالا بــه صــورت قرینــه وجــود دارنــد نیــز همــان گونه‌کــه 
ــه  ــگ را ب ــیاه رن ــره‌ای س ــیء دای ــد، ش ــه ش ــر گفت پیش‌ت
ســمت پاییــن نگــه داشــته‌اند کــه از آن‌هــا آتــش طلایــی 
ــگ  ــه رن ــه ب ــود. پس‌زمین ــده می‌ش ــرون تابی ــه بی ــگ ب رن
ــه  ــر ب ــد اب ــی مانن ــه در آن بافت‌های ــت ک ــی اس ــت آب تخ
رنگ‌هــای ســفید و طلایــی در اندازه‌هــای متفــاوت در 
نــگاره فضاهــای خالــی را پــر می‌کننــد. در ایــن جــا فاقــد 
ــا همــه  ــن و آســمان هســتیم و گوی ــده زمی خــط جداکنن
ــره  ــه پیک ــبی ک ــتند. اس ــق هس ــمان معل ــا در آس پیکره‌ه
مرکــزی بــر آن ســوار اســت، بــه رنــگ صورتــی ملایــم و بــا 
ســری انســانی و دم شــیر نقاشــی شده‌اســت کــه بــر روی 
ــف  ــای ظری ــا نقش‌ه ــبز ب ــگ س ــه رن ــا ب ــن گران‌به آن زی
قــرار دارد کــه بخشــی از ایــن نقــوش بــه صــورت حلقــه‌ای 
ــی،  ــت‌های رنگ ــد. کنتراس ــرار گرفته‌ان ــردن او ق ــر دور گ ب
ــرای  ــی، ب ــی و نارنج ــرد و آب ــرم و س ــت گ ــد کنتراس مانن
ــتفاده  ــن اس ــده‌اند. همچنی ــتفاده ش ــوزان اس ــادل و ت تع
ــه  ــز، نکت ــز نی ــاس قرم ــر روی لب ــفیدرنگ ب ــاس س از لب
برجســته‌ای اســت کــه در کمتــر نــگاره‌ای دیــده می‌شــود. 
ــا  ــراج ســبز ی ــگاره مع ــر )ص( در ن ــاس‌ پیغمب ــواره، لب هم

قرمــز اســت )تصویــر 2(.

تحلیل شمایل‌نگارانه نگاره
ــاد،  ــدگاه هویت‌بنی ــه دی ــاس س ــر اس ــون ب ــری تاکن نگارگ
ــت  ــیر شده‌اس ــل و تفس ــفه‌بنیاد، تحلی ــاد و فلس عرفان‌بنی
ــی آن  ــوع و گوناگون ــد تن ــا، نمی‌توانن ــک از آن‌ه ــه هیچ‌ی ک
را شــرح دهنــد )مبینــی و شــاهوردی، 1397: 59( در ایــن 
بخــش از تحلیــل، می‌تــوان نــگاره را بــر اســاس ایــن ســه 
ــن  ــرار داد. موضــوع معــراج در ای ــدگاه مــورد تحلیــل ق دی
ــط  ــیع مرتب ــه تش ــه آن را ب ــی ک ــز مفاهیم ــه ج ــگاره ب ن
می‌ســازد، برگرفتــه از آیــه هفدهــم در ســوره اســراء »پــاک 
ــک شــب  ــده‌اش را در ي ــه بن ــي ک ــزه اســت آن خداي و من
ــرزمين  ــه در س ــه مســجد الاقصــي ک ــرام ب از مســجد الح
مبــارک و مقدســي واقــع شــده بــرد، تــا آيــات و نشــانه‌هاي 
)عظمــت( مــا را ببينــد، او شــنوا و بيناســت8« و چنــد آیــه 
از ســوره نجــم9 یعنــی بــه معنــای آيــا بــا او دربــاره آنچــه 
ــار ديگــر نيــز او را مشــاهده  ــه مي‌کنيــد؟ و ب ــده مجادل دي
کــرد، نــزد »ســدرة المنتهــي«، کــه »جنت‌المــأوي« در آن 
ــدرة‌المنتهي را  ــزي س ــه چي ــگام ک ــت. در آن هن ــا اس ‌ج
پوشــانده بــود، چشــم او هرگــز منحــرف نشــد و ســرپیچی 
نکــرد. بایــد توجــه داشــت کــه نقــاش ایرانــی، بــه کمــک 
ــای نقاشــانه،  ــی ابژه‌ه ــژه وجــوه کنای ــه وی ــال، ب صــور خی
ــت  ــق روای ــر و تعمی ــه تصاوی ــیدن ب ــا بخش ــعی در غن س
داشــت )رفیعــی راد و همــکاران، 1399: 83(. اکنــون اگــر 
ــم  ــه مفاهی ــمایل‌نگارانه ب ــل ش ــطح تحلی ــم در س بخواهی

ــرد  ــاهده ک ــوان مش ــم می‌ت ــگاره بپردازی ــن ن ــر ای عناص
کــه ایــن صحنــه، بخشــی از باورهــای مســلمانان را دربــاره 
ــر  ــه تصوی ــراق ب ــام ب ــه ن ــبی ب ــط اس ــر توس ــراج پیامب مع
ــیر دارد.  ــانی و دم ش ــری انس ــه س ــبی ک ــت. اس کشیده‌اس
مــرد ســوار بــر اســب، پیامبــر اســام اســت کــه بــر مبنــای 
ــه آســمان‌ها عــروج کــرد. نقــاش  ــه‌ای از ســوره قــرآن ب آی
ــورت او  ــدی ص ــا روبن ــت ب ــت و معنوی ــاد قداس ــرای ایج ب
ــای  ــته در فض ــت فرش ــط هف ــت. دور او توس را پوشانده‌اس
آبــی رنــگ کــه بــرای نشــان‌دادن شــب از آن استفاده‌شــده، 
احاطــه گردیده‌اســت. آن فرشــته کــه پرچــم در دســت دارد 
جبرئیــل اســت. پرچــم ســبز، نمــادی از اســام و ولــی بودن 
ــه  ــر روی جام ــر ب ــه ســفید پیامب ــر اســام دارد. جام پیامب
قرمــز پوشــیده شــده کــه نشــانه غلبــه نفــس مطمئنــه بــر 
ــاری،1393: 25(  ــدی زاده و بلخ ــت. )مه ــاره اس ــس ام نف
ــه  ــی )ع( ک ــرای حضــور حضــرت عل ــادی ب ــی شــیر نم ول
ــد، اســت.  ــر ایشــان را اســدالله می‌نامیدن ــه روایتــی پیامب ب
در روایــت شــیعه، حضــور حضــرت علــی )ع( نیــز در شــب 
می‌شده‌اســت.  احســاس  نیــز  پیامبــر  توســط  معــراج 
انگشــتری را پیامبــر بــه حالــت هدیــه دادن بــه ســوی شــیر 
ــه روایــت شــیخ مفيــد از  ــر می‌گــردد ب نگــه داشــته کــه ب
ــت.  ــل کرده‌اس ــرم نق ــر اک ــی پیامب ــاعات زندگ ــن س آخری
او از علــی )ع( می‌پرســد: ای بــرادر. آيــا تــو وصیــت و 
ــم  ــن وعده‌های ــد از م ــه بع ــری ک ــرا می‌پذی ــيني م جانش
ــه جــا آوری و  ــه خاطــر مــن، مذهبــم را ب ــی ب ــا نمای را وف
از میــراث اهــل بیتــم حراســت فرمایــی؟ و علــی پاســخ داد 
آری ای رســول خــدا. پیامبــر ســپس یــک انگشــتری را بــه 

ــد، 1386: 131(. ــیخ مفی او داد )ش

تفسیر شمایل‌شناسانه نگاره
ــت،  ــی اس ــوع اصل ــگاره موض ــن ن ــراج در ای ــه مع ــا اینک  ب
ــن  ــه ای ــز ب ــیاری نی ــای بس ــد متن‌ه ــر می‌آی ــه نظ ــی ب ول
ــاره  ــانی اش ــمی انس ــی و جس ــای روح ــکل دگرگون‌ه ش
ــه  ــحاق ب ــوی اس ــه از س ــس از اینک ــوب پ ــد. یعق کرده‌ان
ــواب  ــود، در خ ــده می‌ش ــن فراخوان ــه بین‌النهری ــن ب رفت
نردبانــی را دیــد کــه بــه ســوی بهشــت می‌رفــت. در 
ــا چهــارده در ســفر پیدایــش  فصــل 28، آیه‌هــای دوازده ت
ــر  ــه آن ب ــد کــه پای ــی را دی می‌‌خوانیــم: »در خــواب نردبان
زمیــن و ســرش بــه آســمان می‌رســد و فرشــتگان خــدا از 
ــان  ــالای نردب ــر ب ــد ب ــد. و خداون ــن می‌رون ــالا و پایی آن ب
ایستاده‌اســت. ســپس خداونــد گفــت: مــن خداونــد، خــدای 
ابراهیــم و خــدای پــدرت اســحاق هســتم. زمینــی کــه روی 
ــل  ــو و نس ــه ت ــن آن را ب ــت. م ــده‌ای از آن توس آن خوابی
ــب‌های  ــه اس ــز ب ــمنی نی ــون ش ــم.«10 در مت ــو می‌بخش ت
بالــداری اشــاره شــده کــه عــروج بــه وســیله آن‌هــا انجــام 
می‌پذیــرد. )ســگای،1381: 18( داســتان دیگــری کــه 
ــراف  ــوط اســت، عــروج ارداوی ــراج مرب ــه مع ــاری دیگــر ب ب

تحـلیل نگـاره معـراج پیامـبر از فال‌نـامه تهماسـبـی در مکتب تـبریـز دوم به روش شمایل‌شناسی پانوفسکی
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بیــان شده‌اســت.  اردویرافنامــه  اســت کــه در کتــاب 
ــدن  ــت ش ــل سس ــه دلی ــه ب ــت ک ــدی اس ــراف، موب وی
اعتقــادات مــردم بــه رســتاخیز و بهشــت و جهنــم، توســط 
موبــدان دیگــر، بــا خــوردن شــراب مقــدس، هفــت روز بــه 
ــوده  ــیر نم ــم س ــت و جهن ــه و روان او در بهش ــواب رفت خ
ــاداش را مشــاهده کــرده و ســپس آن‌هــا را  و مجــازات و پ
ــوان از  ــن می‌ت ــو، 1382(. همچنی ــت )ژینی ــو کرده‌اس بازگ
عــروج گشتاســپ نــام بــرد کــه »ســپس پیامبــر آن چیزهــا 
ــپ داد.  ــه گشتاس ــده را ب ــت ش ــی یش ــرد و م ــت ک را یش
ــو  ــه مین ــش ب ــت و روان ــی، ســه روز بخف ــا خــوردن م او ب
ــه خــود  ــد و پای ــز را آن جــا آشــکار بدی رفــت و همــه چی
ــی، 1386:  ــوزگار و تفضل ــت« )آم ــا یاف ــران را آنج و دیگ
ــتثنای  ــه اس ــر ب ــای کرتی ــن در کتیبه‌ه 43-44(. همچنی
کعبــه زرتشــت موضــوع عــروج کرتیــر روایــت می‌شــود. او 
بــه خاطــر خدماتــش بــه یــزدان بــه جهــان دیگــر راه داده 
ــا  ــد ت ــد را می‌بین ــک و ب ــای نی ــه کاره ــود و نتیج می‌ش
ــع  ــز از مشــاهدات وی مطل ــه یقیــن برســد و دیگــران نی ب
و ایمانشــان افــزوده شــود )تفضلــی، 1376: 93(. نخســتين 
ــخ  ــاب جامع‌التواري ــي در کت ــراج از دوره ايلخان ــگاره مع ن
رشــيدی )تصویــر )3( و )4(( و معراج‌نامــه ابوســعيدي 
ــاي  ــر تلاش‌ه ــاهدي ب ــدام ش ــر ک ــد، و ه ــا مانده‌ان ــه ج ب

ــن اســام اســت. ــه دی ــراي پيوســتن ب ــان ب ايلخاني
ــه بخــش ضــروري  ــراج، ب ــاي مع ــوري نگاره‌ه در دوره تيم
ــا  ــن آن‌ه ــد و معروف‌تري ــل ش ــی تبدی ــخه‌هاي خط از نس
ــه امــر شــاهرخ تصویــر  مربــوط بــه شــهر هــرات بــوده و ب
ــه دوران تيمــوري  ــوط ب شده‌اســت. در نقاشــي معــراج مرب
جمــال پيامبــر در هالــه‌اي از نــور کــه در آن زمــان نشــان 
ــا  ــه صــورت آراســته ب ــا محاســن بلنــد ب ــوده و ب تقــدس ب
توجــه بــه ســنت تصويــري ايرانيــان نشــان داده شده‌اســت. 

در نگاره‌هــاي معــراج در دوره صفــوي، حجــاب چهــره 
ــمايل‌نگاري  ــي ش ــاخصه‌هاي اصل ــي از ش ــه يک ــل ب تبدي
پيامبــر )ص( مي‌شــود و همچنــان تــا دوره شــاه ‌تهماســب 
ادامــه می‌یابــد. بــرای نمونــه، در نــگاره معــراج اثــر ســلطان 
محمــد، چهــره پيامبــر رخ‌پــوش بــر چهــره و دســتار صفوي 
ــير،  ــب الس ــاب حبي ــراج از کت ــگاره مع ــر دارد. در ن ــر س ب
ــتِ  ــت. جه ــره‌اش پوشيده‌اس ــر و چه ــز اث ــر در مرک پيامب
نــگاه تمــام فرشــتگان بــه ســمت پيامبــر اســت و هــر کــدام 
ــت  ــه دس ــه‌اي ب ــامدگويي هدي ــرام و خوش ــم احت ــه حک ب
ــوان  ــراق نیــز می‌ت ــد. بیــش از ایــن نیــز در شــمایل ب دارن
ــی  ــر شمایل‌شناس ــه از نظ ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه نکته‌های ب
ــراق  ــاره ب ــادی درب ــای زی ــا و روایت‌ه ــد. حدیث‌ه مهم‌ان
ــيده و  ــري کش ــراق پیک ــد ب ــی می‌گوی ــود دارد. مجلس وج
بزرگ‌تــر از درازگــوش و کوچک‌تــر از اســتر داشــته و 
ــی،  ــد )مجلس ــد می‌فهم ــه را می‌بین ــر چ ــان ه ــد انس مانن

1440: ج 18: 410 و 316 و ج 9: 91(. 
برخــی روایــات، معــراج را از طریــق نردبــان یــا بــال 
جبرئیــل می‌داننــد )ســيوطی، بی‌تــا: ج 1: 152، 158، 
167(. علامــه طباطبایــی ریختــه شــدن معنــای امــر 
ــق  ــادی از طری ــر م ــمانی ام ــرف جس ــادی در ظ ــر م غی
ــد  ــکار می‌دانن ــل ان ــر قاب ــری غی ــنت ام ــل را در س تمثی
ــن اســت  ــن ای )طباطبایــی،1390: ج3: 43(. معنــای آن ای
کــه ایشــان، بــر ایــن باورنــد کــه بــال جبرئیــل و نردبــان یــا 
اســب، فقــط بــرای تصویــر کــردن مــادی امــر غیــر مــادی 
ــه  ــد ک ــق می‌دان ــوت عش ــاد ق ــراق را نم ــا، ب ــت. مولان اس
ــراق را  ــن ســینا، ب ــای آن نمی‌رســد. اب ــه پ ــچ اســبی ب هی
ــد.  ــاص می‌دان ــاد اخ ــی، آن را نم ــن‌ عرب ــل و اب ــاد عق نم
ــن  ــت. ممک ــاره‌ای نشده‌اس ــراق اش ــه ب ــرآن ب ــی در ق ول
ــه  ــی ب ــن نشــانه در دوره ایلخان ــه ای ــه ســبب آنک اســت ب

تصویر 4: شب معراج، حضرت محمد)ص( برروي براق، جامع 
التواريخ بدون رقم، بدون تاريخ، توپقاپي سراي استانبول )خداداد 

و اسدی، 1389: 26(
تصویر 3: معراج پيامبر، جامع التواريخ، تبريز ۴۱۷ هجري 

قمري،کتابخانه دانشگاه ادينبورگ )تهرانی، 1389: 29(
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ــة  ــا ســلیقه زمان صــورت اســب تصویرســازی ‌شده‌اســت، ب
ــن  ــر ای ــته‌ باشــد. شــین دشــتگل ب ــی داش خــود هماهنگ
ــراق در  ــی ب ــانی و حیوان ــت‌های انس ــه دس ــت ک ــاور اس ب
ادوار و مکتب‌هــای بعــدي حــذف شــده و بــه مــرور از 
ــراف ران  ــزرگ در اط ــکل دو ران ب ــه ش ــم ب ــده يازده س
نمایانــده مي‌شــود )شــين دشــتگل، 1389: 193(. فرشــته 
نیــز از دیگــر شــمایل‌هایی اســت کــه در ایــن نــگاره 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــر را ب ــه تصوی ــادی از صفح ــش زی بخ
ــات‌ فارســی، فرشــته  ــی و ادبی داده‌اســت. در فرهنــگ ایران
مـــظهر کـــمال، لطافــت، زیبایــی و تمامیــت و دیــو نمــاد 
ــر  ــن۱۱ ب ــری‌ کرب ــت. هان ــتی اس ــرارت و زش ــدی، ش پلی
ایــن بــاور اســت کــه فـــرشته‌شناسی مـــزدایی بـــسیار بــه 
آمیزه‌هــای نوافلاطونــی نزدیــک‌ اســت. بــر مبنــای روایــات، 
ــان در  ــز بی‌گم ــری و نی ــی فک ــة شمایل‌شناس در مجموع
ــه  ــة الهــی« ب ــیأت‌ هفت‌گان ــعی‌، »هـ ــمایل‌شناسی‌ واقـ شـ
دو‌ گــروه‌ دســته‌بندی شده‌اســت، ســه مهیــن فرشــته کــه 
بـــه صـــورت‌ مذکــر در ســمت راســت اورمــزد و ســه مهین 
فرشــتة مونــث کــه در طــرف چــپ او نشــان‌ داده می‌شــوند. 
ســـه مـــهین‌ فرشــتة‌ مذکــر  مشــتمل اســت بــر »وهومنه« 
)اندیشــة برتــر( پاســدار آفرینــش حیوانــی »ارته و هیشــته« 
)هســتی کـــامل، اردیبهشــت( آتــش و مظاهــر آن را ایجــاد 
کــرده و »خشــترة وهـــیریه‌« )ســـپندارمت‌،اسپندارمد(. 
)‌‌امشاســپندان‌(  فرشــتگان‌  مهیــن  آفرینــش  ایــن‌  در 
ــه  ــا و چگون ــه کج ــد ک ــسانی را نشــان می‌دهن ــود انـ وجـ
نـــیروهای‌ نــور غیبــی را دیــدار‌ کـــند‌ و از‌ شـــیوة یــاری بــا 
ــوط  ــه مرب ــنطقة خلقــت ک ــتگاری آن مـ ــرای رسـ ــان ب آن
ــن،1374:  ــان‌ اســت، آگاه شــود )کرب ــژة آن ــه‌ مشــیت وی ب
ــمان  ــرشتگان، ده آس ــیز فـ ــوی نـ ــای مان 48(. در انگاره‌ه
را بــه‌ ســوی بــالا نـــگاه مـــی‌دارند‌ و در ‌»جـــهان‌ روشــنی« 
ــهان  ــور، 1375: 159(. جـ ــماعیل پ ــستند )اس ــاکن هـ س
نــور و روشــنی و رنگ‌هــای نـــهفته در آثـــار مانــوی تأثیــر 
ــای  ــتگان در دوره‌ه ــری از فرش ــی تصوی ــیاری در تلق بس
بعــد دارد. در نقاشــی ایرانــی فرشــتگان موجــودات لطیــف و 
نورانــی هســتند کــه بی‌بعــد و غیــر قابــل لمــس هســتند. 
تجســمی از رنگ‌هایــی‌ کــه نگاهــی بــه درون دارنــد و 
وجــدی عارفانــه را نشــان می‌دهنــد. نقاشــی فرشــته 
از‌ تصاویــری‌ اســت کــه خیــال عارفــان و شـــاعران‌ را بـــه 
ــش  ــی‌ در بین ــر تلق ــد، ه ــته می‌کن ــان پیوس ــال نقاش خی
عارفانــه از فرشــته قابــل انطبــاق‌ بــا نقاشــی‌های آن اســت 
و بــرای درک همــه‌ جانبــة رمــوز تصاویــر‌ بایــد‌ ســروده‌های‌ 
فرشــته‌ از طرفــی دیگــر تکامــل برداشــت دینــی‌ از ملکــوت 
را نشــان مـــی‌دهد. نکتــه‌ای درخــور توجــه کــه در مرحلــه 
تفســیر شمایل‌شناســانه ایــن نــگاره‌ وجــود دارد ایــن 
ــر مفهــوم  ــان شــیعی ب ــرات صفــوی و عرف اســت کــه تأثی
معــراج در عصــر صفــوی، بــا حضــور نشــانه‌هایی کــه 
ــخص  ــد، مش ــاع می‌دهن ــیعه ارج ــب ش ــم مکت ــه مفاهی ب

می‌شــود. ماننــد شــیر کــه بــه اســدالله، انگشــتری کــه بــه 
اعطــای امامــت و جانشــینی علــی )ع(، شمشــیر )ذوالفقــار(، 
ــه عنــوان نشــان تصویــری تشــیع شــناخته  پرچــم ســبز ب
ــن و  ــان دی ــد می ــوند. پیون ــاع داده می‌ش ــوند، ارج می‌ش
ــت،  ــوی اس ــت صف ــای حکوم ــن ویژگیه ــت مهم‌تری سیاس
بــه بیانــی پادشــاه یکــی از وظایــف حکومتــش را پایــداری و 
ترویــج پایه‌هــای مذهــب تشــیع میدانســت. اصــل امامــت 
ــود، در  ــام ب ــخ اس ــم در تاری ــائل مه ــواره از مس ــه هم ک
ــی )ع(  ــرت عل ــتحقاق حض ــوان اس ــه عن ــیعی ب ــر ش تفک
ــن اصــل مشــترک  ــه محوریتری ــر ب ــرای جانشــینی پیامب ب
ــل شــد. از ســویی، عناصــر  ــق شــیعیان تبدی ــورد تواف و م
ــا  ــر گذاشــته‌اند ی ــر ایرانی-اســامی اث ــر هن ــه ب شــیعی ک
ــد، ترکیبــی  ــان خــود یافته‌ان ــرای بی ــق آن راهــی ب از طری
از باورهــا، اســطوره‌ها و حــوادث تاریــخ شــیعه‌اند، کــه 
ــودن  ــق ب ــر ح ــه ب ــوان ب ــا می‌ت ــن پیش‌آمده ــه ای از جمل
ــی )ع(  ــر توســط حضــرت عل ــس از پیامب ــت پ ــت ام هدای
اشــاره کــرد. بــر مبنــای نقل‌هــای موجــود، ائمــه )ع( 
ــث و  ــار داشــتن مواری ــات امامــت خــود در اختی ــرای اثب ب
ودایــع امامــت را مــورد تأکیــد قــرار داده‌انــد. ایــن ودایــع و 
مواریــث گاه شــامل مــواردی بوده‌اســت کــه هرگــز کســی 
ــزد خــود  ــا ن ــط ائمــه از وجــود آن‌ه ــده و فق ــا را ندی آن‌ه
ــتر  ــن آدم، انگش ــون پیراه ــواردی همچ ــد. م ــاد کردهان ی
ــواح و  ــا ال ــی و ی ــن یوســف، عصــای موس ــلیمان، پیراه س
جامــه و ماننــد آن )کلینــی، 1383: 1/ 233-231(. برخــی 
ــوده  ــی ب ــا هــم کــه شــامل اشــیا و لوازم دیگــر از ودیعه‌ه
کــه بــه ویــژه بــه پیامبــر نســبت داده شده‌اســت، بــه بیانــی 
دیگــر نمــاد تأکیــد بــر جانشــینی بــرای پیامیــر هســتند که 
مشــتمل انــد بــر درع، ســاح، عصــا و عمامــة پیامبــر و نیــز 
شمشــیر حضــرت علــی )ع( )همــان، 234(. شــیر، بــا وجــود 
ــرار اســت، در  ــای پرتک ــران باســتان، از نماده ــه در ای اینک
ــده تأکیــد مــی‌ورزد کــه حضــرت  ــن ای ــر ای ــگاره، ب ــن ن ای
علــی )ع( در شــب معــراج، حضــور داشته‌اســت. البتــه 
بایــد توجــه داشــت کــه ســیر آســمانی انســان کامــل کــه 
ــده  ــرای انســانهای برگزی ــی ب ــی و ملکوت ــی اله ــک ویژگ ی
بــه ‌شــمار مــی‌رود، از نگارگــری دوره ایلخانــی بــه هنرهــای 
ــدی،  ــری و تن ــرد )فضــل وزی ــدا ک اســامی شــیعی راه پی
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نتیجه‌گیری
تصویرگــری معــراج پیامبــر اســام )ص( یکــی از مضامیــن 
پرتکــرار در نگارگــری اســت کــه حامیــان و نقاشــان ایرانــی 
ــی  ــد. ادراک معنای ــه آن پرداخته‌ان ــری ب ــر دوره هن در ه
ــام  ــا نظ ــی ب ــانه زبان ــام نشانه‌شناس ــل نظ ــا در تعام نگاره‌ه
نشانه‌شناســی تصویــری بــا یکدیگــر قابــل دســت‌یابی 
ــی، اگــر چــه مضمــون را از ســاحت  اســت. نگارگــری ایران
ــن،  ــازی مت ــر، در تصویرس ــی نگارگ ــه، ول ــات برگرفت ادبی

تحـلیل نگـاره معـراج پیامـبر از فال‌نـامه تهماسـبـی در مکتب تـبریـز دوم به روش شمایل‌شناسی پانوفسکی
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فــردی پیوســته منفعــل نبــود. در ایــن پژوهــش، بــه 
ــر  ــبی ب ــاه تهماس ــه ش ــراج در فال‌نام ــگاره مع ــی ن بازخوان
اســاس روش شمایل‌شناســی پانوفســکی بــرای تحلیــل 
دلالت‌هــای معنایــی آن پرداختــه شــد. در ســطح توصیــف 
ــت  ــود داش ــگاره وج ــه در ن ــر آن‌چ ــمایل‌نگارانه، ه پیشاش
ــردازی و  ــطوح و رنگ‌پ ــوط، س ــدی، خط ــد ترکیب‌بن مانن
عوامــل بصــری، توصیــف شــد. ســپس، در ســطح تحلیــل 
شــمایل‌نگارانه، بــه روابــط قــراردادی نشــانه‌ها ماننــد 
تصویرســازی از آیــه‌ای در ســوره اســراء، باورهای مســلمانان 
بــه اســبی بــا ســر انســان و دم شــیر، تصویرســازی 
جبرئیــل بــه صــورت فرشــته‌ای پرچــم بــه دســت، پرچــم 
ســبز نمــادی از اســام و ولــی بــودن پیامبــر، جامــه 
ــه نفــس  ــز، نشــانه غلب ــه قرم ــر روی جام ــر ب ســفید پیامب
مطمئنــه بــر نفــس امــاره پرداختــه شــد. در ســطح تفســیر 
ــن شــکل از تحــولات  ــه ای ــی ک ــه متون ــانه، ب شمایل‌شناس
روحــی و جســمی انســانی یعنــی معــراج را توصیــف 
نموده‌انــد. ماننــد یعقــوب کــه بــا نردبــان بــه بهشــت رفــت، 
اســب بــال‌دار در متــون شــمنی، عــروج ارداویــراف، عــروج 
گشتاســپ، عــروج کرتیــر بــه ســبب خدماتــش بــه یــزدان 
ــال  ــان، ب ــه از نردب ــی ک ــن تعبیرهای ــد. همچنی ــاره ش اش
ــه  ــه وج ــوان ب ــه می‌ت ــده ک ــه ش ــراق ارائ ــا ب ــل ی جبرئی
ــادی  ــر م ــای غی ــدن معن ــرای ریخته‌ش ــا ب ــی آن‌ه تمثیل
ــاد  ــی نم ــراق را برخ ــود. ب ــاره نم ــمانی اش ــرف جس در ظ
ــاص  ــر اخ ــی دیگ ــت و برخ ــی عقلانی ــق، برخ ــوت عش ق
ــر  ــوان عناص ــطح، می‌ت ــن س ــن، در ای ــد. همچنی می‌دانن
ــمان و  ــید، آس ــتگان، خورش ــد فرش ــر مانن ــری دیگ تصوی
ــت  ــر زرتش ــتانی نظی ــای باس ــر را در آئین‌ه ــر عناص دیگ
پــی گرفــت. در مرحلــه تفســیر شمایل‌شناســانة ایــن 

ــه مفاهیــم شــیعی ارجــاع  ــری‌ کــه ب ــگاره، عناصــر تصوی ن
ــتان،  ــران باس ــی از ای ــا نماد‌های ــویی ب ــد، در هم‌س می‌دهن
ــد.  ــه می‌دهن ــراج را ارائ ــت مع ــری نوینــی از روای ــان هن بی
ــراج،  ــب مع ــی )ع( در ش ــرت عل ــور حض ــن، حض همچنی
ــز  ــدالله و نی ــوم اس ــا مفه ــته ب ــر، همبس ــا پیامب ــراه ب هم
شمشــیر علــی )ع( کــه همــواره در کنــار پیامبــر، کفــار را 
شکســت داده و در نهایــت، انگشــتری خلافــت و جانشــینی 
ــد میــان دیــن و حکومــت در  ــر پیون علــی )ع( هــر یــک ب

ــاره دارد. ــوی اش ــر صف عص
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Abstract:

M One of  the important topics that Iranian patrons 
and painters have dealt with in every artistic period 
was the illustration of  the Ascension of  the Prophet 
of  Islam (PBUH). It should be considered that in 
Iranian painting, we are faced with two aspects of  
literary text and artistic text. Thus, on the one hand, 
the linguistic semiotic system and on the other, the 
visual semiotic system interact with each other. In 
this situation, the former, which is literary text, 
takes precedence over the latter, or artistic text. 
This is how the secret of  the relationship between 
poetry and painting is revealed in the history of  
Iranian art, and many Iranian painting books have 
been created based on this relationship.
Pakbaz considers that the prevalence of  text 
illustration, first had been started by illustrating 
scientific books, then by historical and fiction ones. 
The theme of  Ascension, which is stated in Surah 
Al-Isra, is reflected in Persian literature and then 
illustrated in Iranian painting. Although Iranian 
painting took its subject from the field of  literature, 
but the painter was not completely passive in 
illustrating the text, and the ultimate goal of  the 
two masters (the author and the painter) in creating 
Iranian painting was to illustrate the text, and 
perhaps the readers paid attention to the words and 
the images simultaneously. They read the word and 
then looked at the pictures, and maybe vice versa, 
but the important thing is that the word and the 
picture go hand in hand.
Thus, re-reading the Ascension drawing based 
on Panofsky’s pictorial method, which is based on 
three methods for analyzing the image, is effective 
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in analyzing its semantic implications. As 
in this study, the relationships between 
the signs in this picture and their implicit 
meanings are examined in three semantic 
levels. The question is, what are the 
semantic implications of  the image of  the 
Ascension in Tahmasbi Fortune-telling 
at Panofsky’s triple semantic levels? The 
painting is related to Tahmasbi fortune-
telling attributed to Agha Mirak and has 
been painted in Tabriz II school. Note that, 
Masoumeh Farhad, considered it to the 
Qazvin school on page 119 of  her book. 
The size of  the painting is 45 x 60 cm and 
it is kept in the Arthur Sackler Collection 
in the United States. According to Kerry 
Welch, the creation of  this work began in 
947 A.H. and ended in 957 A.H.
Panofsky in reading the images, believed in 
the following three dimensions. The first 
level is pre-iconographic description, the 
second level is iconographic analysis, and the 
third level is iconographic interpretation.
In the pre-iconographic description of  
this image we can see that there is no text. 
Here are eight figures. The central figure is 
mounted on a horse with a human head, and 
the other seven figures, each with two wings 
behind them, stand with their faces toward 
the figure. The central figure grabs the 
horse by the left hand and raises his right 
hand, which also has a ring on his finger. 
Right in front of  this ring, from above and 
to the left, a roaring lion looks at the ring. 
Each of  the seven winged figures hold 
something in their hands. A bar attached to 
a green triangular flag is seen in the hand 
of  the left winged figure in an orange dress, 
and in both hands of  the lower left winged 
figure in the yellow dress there are a pair of  
golden shoes.
If  we look at the concepts of  the elements 
of  this painting at the level of  iconographic 
analysis, we can see that this scene depicts 
a part of  the Muslims’ beliefs about the 
Ascension of  the Prophet by a horse called 
Buraq. A horse with a human head and a 
lion tail. The man on the horseback is the 

Prophet of  Islam who ascended to the 
heavens according to a verse from Quran.
At the level of  the iconic interpretation of  
the painting, it can be seen that although 
the Ascension is the main subject in this 
painting, it seems that many texts have 
also mentioned this form of  human mental 
and physical changes. Jacob’s Ladder after 
being called by Isaac to go to Mesopotamia. 
Shamanic texts also refer to winged horses 
that ascension took place by them. The 
ascension of  Ardaviraf  is mentioned in 
the book of  Ardavirafnameh. We can also 
mention the Ascension of  Goshtasp.
In the inscriptions of  Kartir, except the 
Cube of  Zoroaster, the subject of  Kartir’s 
Ascension is narrated too. In the Ascension 
paintings of  the Safavid period, the hijab of  
the face became one of  the main features 
of  the iconography of  the Prophet (PBUH) 
and continued until the period of  Shah 
Tahmasb. For example, in the painting 
of  Ascension by Sultan Mohammad, the 
face of  the Prophet is covered and had a 
Safavid veil. In the painting of  Ascension 
from Habib al-Siyar, the Prophet is at the 
center of  the work and his face is covered. 
All the angels are look at the Prophet and 
each of  them has a gift as a sign of  respect 
and welcome. On the Buraq’s face, we can 
see some points which are important from 
the iconological point of  view. There are 
many hadiths and narrations about Buraq. 
Majlisi says that Buraq has an elongated 
body, bigger than donkey and smaller than 
mule, and understands everything he sees 
like a human being.
A noteworthy point in the iconic 
interpretation stage of  this painting is that 
the effects of  Safavid and Shiite mysticism 
on the concept of  Ascension in the Safavid 
era, in this painting, are characterized by the 
presence of  signs that refer to the concepts 
of  the Shiite school. Like the lion that is 
referred to as Assadollah, the ring that is 
given to the Imamate and successor of  Ali 
(AS), the sword (Zulfiqar) and the green 
flag which are known as the symbols of  
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Shiism. The relationship between religion 
and politics is the most important feature 
of  the Safavid rule. In other words, the 
King considered one of  the duties of  his 
rule to be the preservation and promotion 
of  the foundations of  the Shiite religion.
The principle of  Imamat, which has always 
been one of  the important issues in the 
history of  Islam, as the right of  Imam Ali 
(AS) to succeed the Prophet, became the 
most central principle shared and agreed 
upon by the Shiites. Shiite elements that 
have influenced Iranian-Islamic art or found 
a way to express themselves through it are 
a combination of  beliefs, myths, and events 
in Shiite history. Among these events, we 
can mention the right of  the leadership of  
the ummah after the Prophet by Imam Ali 
(AS). According to the available narrations, 
in order to prove their imamate, the Imams 
(AS) have emphasized the possession of  
imamat heirlooms and deposits.
These heirlooms and deposits sometimes 
included things that no one had ever 
seen and only the Imams mentioned their 
existence to them. Items such as Adam’s 
shirt, Solomon’s ring, Joseph’s shirt, Moses’ 
staff  or tablets and clothing etc. Some 
other heirlooms, which include objects 
and accessories that have been specifically 
attributed to the Prophet, in other words, 
symbolize the emphasis on the successor 
to the Prophet, which are: The Prophet’s 
sword, weapon, staff  and turban, as well as 
the sword of  Imam Ali (AS). Despite the 
fact that the lion is one of  the most frequent 
symbols in ancient Iran, in this picture, it 
emphasizes the idea that Imam Ali (AS) was 
present on the night of  Ascension. Yet, it 
should be noted that the celestial journey 
of  the perfect man, which is a divine and 
heavenly attribute for the chosen human 
beings, came from the Ilkhanate painting 
to the Shiite Islamic arts. Therefore, in the 
stage of  iconic interpretation, the pictorial 
elements that refer to Shiite concepts, 
parallel to the symbols from ancient Iran, 
present a new artistic expression of  the 

Ascension narrative. Also, the presence of  
Imam Ali (AS) on the night of  Ascension, 
along with the Prophet, along with the 
concept of  Assadollah and Ali’s sword, 
who always defeated the infidels with 
the Prophet and finally, the ring of  the 
Caliphate and the succession of  Ali (AS), 
refers to the connection between religion 
and government in the Safavid era.
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